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  انعكاس فرهنگ عامه در منظومه ي خسرو وشيرين نظامي

  * به همراه شرح و توضيح و نقد و زيباشناسي نمونه ها

  بتول محمديان**

    دكتر تراب جنگي قهرمان***

  

  چكيده 

منظومه ي خسرو وشيرين نظامي مدتهاست كه مورد توجِّه ادب دوستان قرار گرفته است و آثـار  

هركس در آن تصوير خـود و محـيط زنـدگي و    . ردم قرن ششم است نظامي آيئنه زندگي نماي م

روابط اجتماعي و سنن ملي و مذهبي خويش را ناظر است و هـر اثـري كـه ايـن خصوصـيت را      

اين اثر دلنشين كمال مطلـوب ايرانيـان گذسـته را در زنـدگي     .جه خواهد بود داشته باشد مورد تو

علاوه از مقايسه و تطبيـق آن بـا وضـع زنـدگاني و      به. مادي و معنوي و ذوقيات ظاهر مي سازد 

مقتضيات امروزي دنيا مي توان فهميد كه ايراني امروز براي آنكه قوميت خود را از دست ندهد و 

در آينده نيز ايراني و از ملل ديگر ممتاز بماند ، چه كمال مطلوب و عقيده و ايماني را بايد تعقيب 

  . كند 

با  شناخت و استخراج و تبين باورهاي عاميانه در شاهكار حكيم  در اين تحقيق سعي شده است

  . ضمن بيان معني و مفهوم باور عاميانه مورد بررسي قرار گيرد » منظومة خسرو وشيرين«نظامي، 

  

  عاميانه، نظامي گنجوي،  خسرو و شيرين    فرهنگ :كليدي واژه هاي

__________________________________  
تخرج از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مي باشد كه ار حمايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي برخوردار بوده اين مقاله مس*

  .است
  و ادبيات فارسي دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران شمال ندانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد زبا**
 لامي واحد تهران مركزيدانشگاه آزاد اسگروه زيان و ادبيات فارسي استاديار ** *
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  مقدمه 

ادبيات هر قوم از جمله داستانهاي محليّ و فولكلور به بيان روحيات آن قوم مي پردازد و در هر 

م محسوب دوره بيانگر آرزوها ،آمال ،افكار و آثار و آئينه روحيات و اخلاق و عادات مردم آن قو

مطالعه ي فرهنگ . براي شناختن حقيقت يك ملتّ بايد به ادبيات آن ملتّ رجوع كرد. مي شود 

عامه ما را به روحيات گذشتگان كه تمدن و فرهنگ عصر كنوني زائيدة افكار و انديشه هاي ايشان 

  است ، آشنا مي كند 

فكري، اقتصادي و جنبه هاي شعر نظامي را از آن بابت كه درآن به جنبه هاي مختلف فرهنگي،  

اجتماعي،  كه همگي در زبان ، ادبيات و من  جمله شعر گرد آمده اند را، انعكاسي از فرهنگ 

در اين مقاله سعي شده است كه اين  .توده دانسته و به اجمال به بررسي آن خواهيم پرداخت

رآلات گوناگون زندگي تاثيرات در حوزه زبان وادبيات، در حوزه ي معيشت و مشاغل مردم و ابزا

در حوزه ي آداب و رسوم مختلف ، در حوزه ي علوم و فنون و مملكت داري و ضرب  مردم ،

  .المثلهاي رايج بر زيان مردم  مورد بررسي قرار گيرد

  بيان مسأله 

شاخص فرهنگ مردم و عامه و نمونه هاي آن يكي از عناصر مهم شعر خاصه اشعار داستاني به 

تعبير ديگر مطالعه ي چنين عناصري در ادبيات ،تحقيقي در شيوه هاي زندگي شمار مي رود به 

اي برخوردار است روابط  مردم در دوره هاي مختلف مي باشد كه در جاي خود از اهميت ويژه

، آمالها ، انديشه ها و هر نوع از موارد مربوط به زندگي مردم و در هر دوره اي رنگ ها انسان ها

به خود مي گيرد حال اگر اين موارد با بيان و تعبير زيباي شاعرانه همراه و  و شكل هاي متنوعي

  ..توأم شود  مي تواند به ما در تقويت و نگه داري رسوم و سنت ها كمك شاياني نمايد 

  اهميت و ضرورت انجام تحقيق 

ي به نظامي از جمله شاعران بزرگ و رديف اول شعر فارسي است بدون گمان در اشعار داستان

مي تواند به  –يا بيشتر موارد  –عنوان نفر اول شناخته مي شود بنابر اين هر تحقيقي در اين زمينه 
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تلقيّ شود كه راه ورود به عظمت شعر و شاعري اورا به ما نشان  "نظامي شناسي  "مثابه ي نوعي 

  .     مي دهد و جايگاه رفيع شاعر را بر همگان برملا مي سازد 

  پيشينه تحقيق 

نظامي وجود ) خمسه( بطور كلي نمونه هاي فراواني از تأثير و انعكاس فرهنگ عامه در آثار 

بعضاً به شكل مقايسه اي و تطبيقي بين آثار نظامي و شاعران داستان پرداز ديگر پرداخته . دارد 

  .شده است 

  : شد در زمينة آثار نظامي و خصوصاً خسرو وشيرين مهمترين منابع به اين ترتيب مي با

پير گنجه در جستجوي ناكجاآباد از دكتر زرين كوب كه به بررسي و توضيح خمسه نظامي  – 1

  .پرداخته است 

ادبيات توصيفي در ايران از لطفعلي صورتگر كه در يك بخش از آن به توضيح در بارة شعر  – 2

  . نظامي مي پردازد 

اب نيز در بارة نظامي بحثي را    چشمه روشن از غلامحسين يوسفي ، در بخشي از اين كت  – 3

  . مي بينيم 

  زندگي نظامي ، مجتبي برزآبادي كه در طي آن شعر نظامي مورد بررسي قرار گرفته است  – 4

گنجينه حكمت در آثار نظامي ، منصور ثروت كه به بحث و بررسي پيرامون آثار نظامي       – 5

  .مي پردازد 

بر شهابي كه داستان خسرو و شيرين را به صورت نثر        نظامي شاعر داستانسرا ، علي اك – 6

  .  مي آورد و توضيحي هم در زمينه اشعار داستاني نظامي مي دهد 

آرمانشهر زيبايي ، سعيد حميديان كه در زمينه شعر نظامي و خصوصاً توصيفهاي او بحثي را  – 7

  . ترتيب داده است 

در آن شخصيت شيرين و ليلي مورد مطالعه قرار سيماي دو زن ، علي اكبر سيرجاني كه  – 8

  . گرفته است 
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  جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق 

تحليل  با توجه به اين كه خصوصاً موضوع فرهنگ عامه در منظومه خسرو وشيرين و به هدف

شاخص هاي  از اين نظر مي تواند جنبه ها و  زيبا شناسي تحقيقات جامعي صورت نگرفته است

  .ا دارا باشد نوآوري ر

  هدف تحقيق 

تحقيق پايان نامه به طور كلي به منظور دست يابي به اهداف كليّ در مورد نظامي شامل سبك  

شاعر ، دوره تاريخي مربوط و عناصر سازنده ي آن شكل خواهد گرفت كه با اين توصيفات بيش 

مي تواند هدف كاربردي تر جنبه ادبي به خود مي گيرد ، گر چه نبايد فراموش كرد تحقيق مذكور 

     .باشد ايران شناسي  –و طرح در مراكز فرهنگي و تبليغاتي از نهادهاي مختلف فرهنگي 

اين رساله گامي در جهت تحليل و بررسي پنج عنصر زبان و ادبيات ، فرهنگ و اعتقادات ، علوم 

ربار خسرو و و فنون ، آداب و رسوم اجتماعي و آداب و رسوم درباري برگرفته از منطومة پ

اين عناصر مجموعه هايي از قواعد زندگي اجتماعي و طليعه طرح . شيرين نظامي گنجوي است 

مسائل جامعه شناسي ادبيات فارسي در قلمرو جهاني است و پاسخگوي نياز رسانه ها و مردم به 

ادبيات در زمينه هاي خانوادگي و اجتماعي و تعامل با همة طبقات مردم هست و از سويي 

كارآمدي ادبيات فارسي را كه در بهترين تصاوير و تعبير ها عرضه شده است در عرصة جامعه 

اثبات مي كند و بديهي است كه حاصل نتيجه تجربة بشر در طول تاريخ مي باشد كه توسط افراد 

جامعه سينه به سينه و نسل به نسل انتقال يافته است و ميراثي گرانبها از گذشتگان است ، اين 

تار در شعر نظامي بيانگر اين مفهوم است كه شاعر در طيف وسيعي از عناصر فرهنگي عاميانه جس

  .و رسوم ديرينة اين مرز و بوم در شعر خود استفاده كرده است 

  سؤال تحقيق 

  تأثير فرهنگ عامه در آثار نظامي خاصه منظومه خسرو وشيرين چيست ؟  – 1

  حجم تأ ثير آن چه اندازه است ؟  – 2

  نحوة پيوند موضوع زيبا شناسي با نمونه هاي مربوط به فرهنگ عامه چيست ؟  – 3
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  فرضيه تحقيق 

پايان نامه مزبور بر اين است كه جلوه هاي موجود در فرهنگ عامه در شعر ) عنوان ( فرض در 

نظامي علاوه بر توجه شاعر و علاقه مندي وي نسبت به هنجارشكني رايج ، نوعي احساس مردم 

  ..   ي و مردم دوستي است گراي

  روش كار و تحقيق 

  .:  تدوين اين پزوهش پس از انتخاب موضوع طي هشت مرحله انجام يافته است 

  شناسايي منابع و مأخذ  – 1

  مطالعة منابع اصلي و فرعي و فيش برداري از آنها  – 2

  ا مضمون مورد نظر مطالعة كامل ابيات خسرو وشيرين و فيش برداري از بيت ها در رابطه ب – 3

جستجو و جمع آوري اطلاّعات و فيش برداري از مطالب بدست آمده در رابطه با ابيات  – 4

  برگزيده و نمونه در خصوص موضوعي خاص 

  باز خواني و طبقه بندي فيش هاي تهيه شده  - 5

  تهيه و نگارش پيش نويس پزوهش  – 6

  ما  ارائة پيش نويس و فيش ها خدمت استاد راهن – 7

  تنظيم و تحرير نهايي متن       – 8

  آشنايي با فرهنگ عامه 

  مفهوم فرهنگ

فرهنگ مجموعه پاسخ هاي انسان است به پرسش . آفريد» فرهنگ«انسان، زماني انسان شد كه 

در واقع، فرهنگ حاصل رفتار . ها نيازهاي گوناگون ناشي از ضروريات زندگي در جامعه وطبيعت

رهنگ را مجموعه ف«ادوارد تايلور . است  كه در جامعه زندگي مي كنندو كردار انسان هايي 

د كه شامل دانش ها، باورها، هنر، اخلاقيات، حقوق، آداب و رسوم و ديگر پيچيده اي مي دان

 1388ستوده ،  به نقل از( ». عادات و توانايي هايي كه انسان به عنوان عضو جامعه آن را داراست

  )  97ش ،  
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  )فولكلور(نگ عامه تعريف  فره

به معني )   (Folkدر زبان انگليسي . تركيب يافته است » لر « و » فلك « ر از دو كلمه ولكلوف "

پس فلكلر يعني دانش مردم كه در زبان فارسي به نامهاي . به معني دانش )  Lore( مردم است و 

توده شناسي ناميده شده گوناگون فرهنگ مردم ، فرهنگ توده ، فرهنگ عوام ، فرهنگ عامه و يا 

فلكلر  علم سنن ، مراسم ، معتقدات ، آداب و رسوم ، افسانه ها ، ترانه ها و آداب و سنن . است 

ش ،  1378ماسه ، (  ". يك قوم و يا يك سرزمين را در بر مي گيرد ، اعم از عاميانه و عالمانه 

   )  پيشگفتار 

  .افي خسرو و شيرين دارد داستان اشربه فرهنگ عامه در خاصي  توجهنظامي 

با وجود اينكه خسرو و شيرين منظومه عاشقانه درباري است و به طور طبيعي عناصر شعري و 

رغم آن نظامي با توجه به  ساختار آن مربوط به حوزه ادبيات رسمي و پادشاهي مي شود علي

معنا و پر  شاخص هاي شعري خود همچنان اين منظومه را با عناصري غني از ادبيات عامه پر

توجه خاصي كه نظامي به مردم، حوزه امور مردم، فرهنگ مردم و نياكان خود . محتوا مي سازد

داشته است باعث شده است همچنان حتي در اشعاري مانند خسرو و شيرين به انعكاس زندگي 

 .مردم و نشانه هاي فرهنگ عامه توجه خاصي داشته باشد

هجري قمري  مي باشد )  616حدود  – 530حدود (ششم  نظامي شاعر تواناي داستانپرداز قرن

كه با زيركي تمام با استفاده از زبان رايج مردم و اشاره به آداب و رسوم و رفتار و كردار آنان در 

اشعار خود توانسته است شعرش را جاودانه سازد چرا كه آثار هنري و بويژه ادبي هر قدر هم 

ي و بديعي ساخته و پرداخته شود ولي اگر از جنس زبان مردم و گرانقدر و با استفاده از فنون بيان

ست كه از مردم براي ا عامه نباشد گسترش نيافته و رايج نمي گردد رمز موفقيت نظامي در آن

مردم و به زبان مردم سخن مي گويد اين روش باعث بوجود آمدن شيوه و سبكي جديد گرديده 

  .از آن ياد مي كند » يبطرز غر« است كه خود در اشعارش به نام 
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  همه كس نيك خواهد خود نباشد    حرف نيك و بد نباشد سخن بي

  بداند كاين سخن طرزي غريب است                     ولي آن كز معاني بي نصيب است 

  ) 12-13ب  - 446ص (                                                

حرفي از خوب و بد خالي نيست و همگان مي خواهند كه  شاعر به زيبايي بيان مي دارد كه هيچ

خوب بگويند اما نمي شود ولي با اينهمه اگر كسي خرده گير نباشد مي پذيرد كه سخن من طرزي 

  . غريب است 

ياد مي كند » طرز غريب«و يا در اصل سبكي كه نظامي از آن به عنوان » طريقه«بايد اذعان داشت 

به اين معني كه غرابت نزد . ت كه در زبان شاعر اتفاق افتاده است عبارت از روش نوظهوري اس

او لحن تازه اي از بيان شاعرانه است لحني كه طي آن تلاش شاعر مبني بر انتقال هر چه بيشتر 

احساسات و عواطفش به ذهن مخاطب به بهترين وجه ممكن صورت گرفته است و يكي از 

  .اده به فرهنگ عامه استشاخصه هاي آن روش و سبك توجه فوق الع

از طرفي  همانگونه كه شعر نظامي مورد دلخواه و پسند عامه مي باشد مورد توجه و پسند 

خواص و نخبگان نيز بوده است زيرا در كنار مردمي بودن زبانش ،  شعرش استوار و لطيف و 

يافت مي شود  مستحكم است و هرگز به سبكي و ابتذال نگرائيده است در اشعار او ابيات بسياري

كه پس از گذشت بيش از هشت قرن و تحقيق و جستجوهاي صاحب نظران علم و ادب هنوز بر 

سر شرح و تفسير آن ابيات نظر واحدي بيان نشده است و اين نشانة توانايي حكيم بزرگوار در به 

ارش مي باشد كار گيري انواع صنايع بديعي و بياني از قبيل مجاز و استعاره و تشبيه و كنايه دراشع

به طوري كه اصطلاحات و استعارات و تشبيهات او داراي مضامين بكر و افكار و انديشه هاي 

  .بديع است

توانايي اين شاعر گرانمايه به حدي است كه توانسته است براي يك موضوع واحد بارها و بارها 

ت متفاوتي به تصوير و به انواع مختلف تصوير سازي كند به عنوان مثال طلوع صبح را با تشبيها

  .كشيده است
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كه خاص دربار پادشاهان » پنج نوبت زدن «در وصف طلوع خورشيد با استفاده از اصطلاح  

بوده است بيان مي دارد كه مرغان دهل ساز پنج نوبت برزدند تا بر تخت روان فلك ، خورشيد به 

  .شاهي برآمد و روز دميد 

  وبت را به آوازسحرگه پنج ن      در آوردند مرغان دهل ساز

   به سلطاني برآمد نام خورشيد     بدين تخت روان با جام جمشيد 

   4 - 5ب  – 13ص   

شاعر با ترسيم به تخت نشستن پادشاه ، خورشيد را مانند شاه و مرغان را مانند دهل زنان و 

  ) استعارة مكنيه ( آسمان را مانند تخت روان تصوير كرده است 

) تخت ، جام ، جمشيد ، سلطان ،خورشيد) ( دهل زن ، پنج نوبت زن  ) (مرغان ، سحر ، آواز ( 

  تناسب دارند 

روز ديگر سفرة كبود آسمان از تنور صبح زردي مي گرفت : در ابياتي ديگر شاعر مي گويد كه 

  .يعني خورشيد طلوع مي كرد 

  گرفتي از تنور صبح زردي   دگر روزي كه خوان لاجوردي                  

  ز كردي اتنور و خواني از نو س  يشينه رسم آغاز كردي                     همان پ

  2- 3ب  – 277ص   

و » تشبيه صبح به تنور«. خوان لاجوردي كنايه از آسمان و تنور صبح ، استعاره از خورشيد است 

  .   با تكيه بر زندگي مردم صورت گرفته است » تجسم آسمان به صورت سفره و خوان «

  بان وادبياتحوزه ز 

براي مردمي كردن شعرش علاوه بر استفاده از لحن و زبان صميمي و واژگان و تركيبات  نظامي

عامي به تصوير سازيهاي عامه پسند نيز پرداخته است و يا از تلميحات و كناياتي كه در اذهان 

د با توسل به بيشتر اتفاق مي افتد كه نظامي در اشعار خو .مردم سابقه دارد استفاده كرده است 

ابزارهاي مختلف زباني از جمله تكرار و تضاد كلمات و جملات و افعال، كاربرد خاص پسوند و 

پيشوند ها، استفاده از كاربرد حروف ربط و همپايگي، جابه جايي اركان دستوري و يا حتي 
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زبان عامه جملات منثور توانسته شعر خود را به زبان مردم پيوند زده و ارتباط شعري خود را با 

  .بايد گفت نظامي در اين مرحله از شاعران كم نظير محسوب مي شوند. مردم قوي و استوار سازد

  زبان عاميانه

  . است كه ريشة آن را بايد در زبان عاميانه جست » نيم « از پيشوند هاي مورد علاقة نظامي 

  ز نرگس بر سمن سيماب ريزان     چو مرغي نيم كشت ، افتان و خيزان 

  )  13ب  – 350ص (                                                                                        
وجه شبه .شاعر پس از رفتن خسرو ، شيرين  پشيمان را به مرغي نيم كشت تشبيه كرده است 

چشم ، نرگس ، سمن ، سيماب به ترتيب استعاره از .محذوف بيقراري و دست و پا زدن است 
  صورت و اشك مي باشد 

  تكرار) حرف س(تضاد ) افتان ، خيزان ( 

  :  زمانيكه فرهاد در حال كوه كندن به عشق شيرين زاري مي كند، با خود مي گويد 

  و گر جرمي جز اين دارم جهودم       خيالت را پرستشها نمودم 

  )  3ب  – 243ص (                                                                                           

جز پرستش خيال تو گناهي ندارم و اگر نه چنان است و من دروغ گفته باشم بدان كه از دين 

كلام شكل مكالمة عاميانه دارد و بسيار زيباست و در » اگر نه جهودم « . برگشته و جهود شده ام 

و سخت ترين سوگندي است كه كسي در بارة  محاورة مردم مسلمان محتوي بدترين نوع دشنام

  .خود به زبان مي آورد 

  تركيبات واصطلاحات عاميانه 

  :مانند. همچنين بخش وسيعي از واژگان شعر نظامي  بر گرفته از زبان مردم است

از تركيبات و مصطلاحات برگرفته از زبان مردم كه نظامي به كار برده است مي توان به 

  . نيز اشاره داشت » رشوه « در معني » يني شير« مواردي مانند 

  زر افشاني بر او كردن چو خورشيد         ش خواند بايد با صد اميدنخست

  بدين شيريني از شيرين برآيد              به زر نز دلستان، كز دين بر آيد

  )11و  10ب  – 228ص(                
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به اين معني رواج دارد               و همچنان در بين مردم در اينجا به معني رشوه است:شيريني 

         .جناس و زر افشاني كردن شاه به نور افشاني خورشيد تشبيه شده است ) شيرين ( ، ) شيرين( 

در بيت مذكور هنگاميكه خسرو ، از عشق فرهاد به شيرين ، آگاه مي شود ؛ در كار فرهاد با 

ازند مگر با دريافت چنين رشوه اي فرهاد نزديكان و محرمان مشورت مي كند و آنان مطرح مي س

  .از عشق شيرين منحرف شود 

  آنكاره 

  شه آنكاره دل در كارشان داد    برون شد حاجب شه بارشان داد

  )8ب  – 122ص(                  

لغت عامي » آنكاره« ي كلمه.  مغازله با دختران بود يعني شاهي كه كارش معاشقه و:  شه آنكاره

حسن استعمال نظامي بسيار اتفاق مي افتد كه كلمات عامي و بازاري رااز بازاري است ولي حكيم 

كاملاً محسوس است كه نظامي  )  122ش ،  1383نظامي ،دستگردي ، . ( مقبول و خاص مي كند

  .چگونه از اين واژه مفهوم كنايي و ايهامي آن را اراده مي كند 

  تصويرسازي

فهيم آنكه گردش چرخ و افلاك بدون گرداننده تصويري از چرخه ي نخ ريسي و پيرزن براي ت

كلامي  –ممكن نيست در واقع شاعر با تصوير ساده و زيبايي يكي از اساسي ترين مباحث فلسفي 

  .را مطرع كرده است و آن هم اعتقاد به وجود آفريننده و نگاهدارندة جهان است 

  دنده همي گيرقياس چرخ گر  از آن چرخه كه گرداند زن پير                   

  نگردد تا نگرداني نخستش  اگر چه از خلل يابي درستش                       

  بدان گردش بماند ساعتي چند  چو گرداند ورا دست خردمند                     

  )2- 4ب  – 7ص (                                                                         

گرداند ، (  تناسب و در بيت سوم)چرخه ، چرخ ، گرداند ، گردنده ( جناس  )چرخه ، چرخ ( 

  تناسب ) گردش 
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  تلميحات 

  اشاره به داستان قارون 

، 24، و مؤمن  39، عنكبوت  83 – 76اشاره به داستان قارون در قرآن كريم سورة مباركة قصص 

  .آمده است 

صت را مغتنم شمرده و به پرهيز از شاعر در وصف به مي نشستن خسرو بر تخت طاقديسي فر

  .  زياده خواهي اشاره كرده است 

  نيرزد گنج دنيا رنج دنيا   ببين قارون چه برد از گنج دنيا                   

    چو از دستت رود ، رنجي عظيم است   به رنج آيد به دست ، اين خود سليم است

   10ب  – 275                 

پسنديده است و عيبي ندارد ، ولي سختي و عذاب وقتي است  يعني با رنج گنج به دست آوردن

  جناس ) رنج  –گنج . .( كه گنج دنيا از دست برود 

  كنايات 

  :خواب خرگو ش 

  چشم آهوان ، آن چشمه ي نوش              دهد شيرافگنان را خواب خرگوش  به

   11ب  – 51ص   

  )  51همان ، (يعني آهوان چشم :انچشم آهو.كنايه از غفلت و بيهوشي است:  خواب خر گوش 

شيرين  چشمة نوش استعاره از.تناسب ) آهو ، شير ، خرگوش ( جناس و ) چشم ، چشمه (  

  . است 

وابي كه خرگوشان كنند خوابيكه يكي از دو چشم باز يا هر دو چشم نيم خواب خرگوش ، خ

  )دهخدا ،ذيل  خواب خرگوش (خواب خرگوش دادن ، اغفال كردن ، فريب دادن  .باز باشد 

  :مهر يخ بر زر نهادن 

  فقاعي را تواني سر گشادن   تواني مهر يخ بر زر نهادن                  

   6ب  – 14ص   
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در توضيح اين بيت مهر يخ برزر نهادن را  كنايه از ترك گفتن دانسته و گفته  وحيد دستگردي

به : يعني مي تواني به ترك زر گفته و فردوسي وار سيم ما را در بهاي فقاع داده و بگويي  است 

  . من جز بهاي فقاعي ندادند 

بيت داراي كه  بهروز ثروتيان طي توضيحات مبسوطي آورده است كه معني كنايي  در حالي"

يعني هر قدر هم كم ببخشييم   -الف : تواني مهر يخ بر زر  نهادن : ابهام يا محتمل الضدين است 

آن قدر مي بخشيم كه بر زر مهر يخ بزني و همانند يخ ، زر را آب كني و به مصرف برساني ، يا 

اگر  –ب  .آنقدر داري كه در نهايت فراخي و بي دلهره زندگي كني ، خلاصه بخشندگي كني 

مزدت ندهيم مي تواني بر زر مهر يخ بزني و آن را ناديده بگيري و نابود شدني انگاري و در واقع 

نظامي ، ثروتيان (  .محبت آن را بر دل ننهي و بگويي كه سكة زر همچون يخ است و تمام شدني 

  ) 767ش ،  1366، 

عات نظامي بوده و شاهدي غير از به معناي نابود و تلف كردن از ابدا»  مهر يخ بر زر نهادن «

كه امروزه در مقابل كسي كه » رو يخ بنويس « .بيت فوق در لغت نامه ي دهخدا مشاهده نگرديد 

طلبش را مي خواهد گفته مي شود ظاهراً بازماندة همين كنايه مي باشد كه هنوز بر زبان مردم 

  . جاري است يعني طلبت را نابود و تلف شده بدان 

    معيشت مردم

همچنين براي نزديكتر شدن به مردم و روحيات آنها از تمامي فضاها و ابزار و وسايل زندگي ، 

  آداب و رسوم مردم بهره برداري نموده است 

نظامي به زيبايي از آنچه مربوط به پخت و پز و خوراك مي شود استفاده نموده و در اشعارش 

با كه همگي برخاسته از زندگي روزمرة مردم گاهي به مطبخ ، گاهي به بستو و نيز گاهي به زير

  . است اشاره مي كند 

  مطبخ 

  : هنگامي كه شيرين از راندن خسرو پشيمان مي شود در تنهايي با خود مي گويد 

  وزان آتش نشاط خوش نبودت   ز مطبخ بهره جز آتش نبودت             
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  پشيماني ندارد سودت اكنون     ازان آتش برآمد دودت اكنون 

   2  -3 ب – 173ص                                                                    

) مطبخ ، دود ، آتش .( دود برآمدن از آن آتش كنايه از آه كشيدن از آتش حسرت مي باشد 

  . به زيبايي و آهنگين كردن كلام افزوده است ) ش ( تناسب  تكرار حرف 

  ) معين ، ذيل واژة مطبخ ( . مطابخ . ج . زند ؛ آشپزخانه جايي كه در آن خوراك پ: مطبخ 

  بستو 

  : در گفتگويي خسرو به شيرين مي گويد 

  چو گردون با دلم تا كي كني حرب ؟                به بستوي تهي  مي كن سرم چرب 

   5ب  – 336ص                                                                                    

يعني تا كي با من جنگ مي كني ؟ لختي از در آشتي . به فتح اول ، ظرف سفالين كوچك : بستو 

نظامي ، ( درآ ، اگر چه حقيقت نداشته باشد ، و لاقل از بستوي تهي بي روغن سرم را چرب كن

  ) 336ش ،  1383دستگردي ،

  . اميدوار كردن ، چرب زباني كردن  سر كسي را چرب كردن به كنايه با سخنان فريبنده او را

  زيربا 

  : شيرين در پاسخ خسرو كه در عشق او بي تابي مي كند ؛ مي گويد 

  اميد حجره واپرداختن نيست     وليك امشب شب در ساختن نيست 

  هنوز اسباب حلوا ناتمام است   هنوز اين زيربا در ديگ خام است               

   13  -  14ب – 335ص                                                                        

زيربا ، ديگ ، حلوا ، ) (  335همان ، . ( نوعي از مطبوخ است كه داراي زيره مي باشد: زير با 

  تناسب ) خام
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  و ابزار كار  مشاغل 

ود شاعر در از ديگر مسائل روزمرة زندگي مردم شغل و پيشه و ابزارآلات مربوط به آن مي ش

بسياري از ابيات خويش به اين بخش از زندگي مردم پرداخته است و به مشاغلي نظير آهنگري و 

  .   يا ابزاري مانند تبر اشاره مي كند 

  بازرگان 

  : در گفتگويي خسرو به شيرين مي گويد 

  چو بازرگان صد خروار قندي                     چه باشد گر به تنگي در نبندي ؟

   6ب  – 144ص                                                                                

  چو بازرگان صد خروار قندي                     به ار با من به قندي در نبندي 

   7ب  – 148ص                                                                                

  : در وصف مجلس به تخت نشستن خسرو مي آورد 

  زر كاني  ،به ده من زر خريده  ز بازرگان عمان در نهاني                         

   9ب  – 276ص 

  ) 276همان، . (ز دريا در و گوهر استخراج مي كرديعني تاجري كه ا: بازرگان عمان 

  تبر 

با آنكه مانند : كه خشمگين است مي گويد  خسرو پس از باز گشتن از قصر شيرين ، در حالي

  :نارون كلاه در پيش نهادم و مانند سرو در مقابلش ايستادم ؛ولي 

  به استغفار چون سرو ايستادم        كله چون نارون پيشش نهادم 

  به دهره سرو بن را شاخ مي زد  تبر بر نارون گستاخ مي زد                   

   4 – 5ب  – 346ص                                                                                      

كنايه از سجده بردن : درخت انار ، كله چون نارون پيش كسي نهادن ) : بن = ون + نار ( نارون 

خم شدن شاخه هاي انار را در حاليكه پر از انار .و خميدن است ؛ براي خدمت و گرامي داشت 

  ن انساني كه كلاه در دست دارد و آن را پيش كسي مي گذارد ؛ همانند كرده است است به خم شد
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بالكنايه باغ و باغ دوستي آرزوها را ويران كردن : با تبر نارون و با دهره شاخ سروبن را زدن 

  تناسب ) بن ، شاخ ، تبر ) ( تبر ، دهره ) ( نارون ، سرو ( است 

معين ، ذيل (  .داس. ته اش آهنين  و سرش مانند داس است نوعي حربة دسته دار كه دس: دهره    

   )وازة دهره 

  عروسي و عزا آداب و رسوم 

از ديگر ويژگيهاي شعر نظامي توجه خاص به آداب و رسوم مربوط به امور مختلف زندگي 

مردم از جمله عروسي و عزا مي باشد به طوريكه به كوچكترين مسائل در اين موارد توجه داشته 

يزي از ديدة باريك بين و تيز بين او مخفي نمانده است او حتي به تمامي وسايل مربوط به و چ

  .    آرايش عروسان و يا كافور شستشوي مردگان نيز اشاره مي كند 

  حنا 

   .در عروسي خسرو و شيرين خادمان خاص شاه حنا بر دست داشتند

  عروسي تا به يك ماه نشد رنگ   ز دست خاصگان پردة شاه                     

  زحنّا دستها را كرده گلگون   هميلا و سمن ترك و همايون                  

   7 – 8ب  – 394ص                                                    

در دكانهاي سمساري ايران نوعي كفش قالوش مانند و پاشنه بلندي يافت مي شود كه از مرمر « 

آنها به دست و پايشان حنا  .گويند موقع حنابستن پاها را روي آن قرار مي دادندساخته شده و مي 

مي بندند خواه عوام باشند و خواه از خانواده هاي متشخصّ و اين كار را به ويژه در زمستان 

انجام مي دهند و مي گويند حنا بستن بيش از آنكه زينت بشماررود براي جلوگيري از ترك 

  ) 140، 1387ماسه، ( » .صورت مي گيردبرداشتن دست و پا 

  هفت قلم آرايش 

  . شيرين در شب عروسي هر هفت قلم آرايش مرسوم را داشت 

  بناميزد ، رخي هر هفت كرده     برون آمد ز طرف هفت پرده             

   8ب  – 390ص                                                                        
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  .، چشم بد دور ) بسم االله ( به نام ايزد :  بناميزد

رخاب و سپيداب و سرمه و زرك هفت آرايش زنان كه عبارت از حنا و وسمه و س: هر هفت 

  ) 390ش ،  1383نظامي ، دستگردي ،( .، و هفتم را بعضي غاليه و بعضي خال شمرده اند باشد

      . رد شيرين براي دلربايي خسرو از هفت قلم آرايش استفاده مي ك

  بكرد آن خوبروي از خوبرويي   چو هر هفت آنچه بايست از نكويي       

   12ب  – 326ص                                 

  .نكويي را به حد كمال و تمام انجام دادن : هر هفت كردن در نكويي  "

هوم احسان و در مف» نكويي « به معني زيبايي و كلمة » خوبي « در اشعار نظامي اغلب  –نكته 

 –الف : را در دو معني پيش چشم داشته است » نكويي « نيكي كردن به كار مي رود و در اين بيت 

احسان كردن در حق خسرو  –ب . آراستگي و خود را آراستن و سر و وضع خود را مرتب كردن 

  )  992ش ،  ثروتيان ،  1366نظامي ، (  ". از جهت نمودن زيباييهاي خود به وي 

  كنايه از آرايش زياد ) هفت قلم آرايش ( جناس ) وبروي ، خوبروي خ( 

  بويا كردن مردگان 

در ابيات ذيل به ترتيب شستشو ، بويا كردن ، به تابوت نهادن و تشيع جنازه خسرو و گريه كردن 

  . شيرين براي او را بيان مي كند 

  ي ريخت برآن اندام خون آلود م    گلاب و مشك باعنبربرآميخت           

  چنان كز روشني مي تافت چون نور  فروشستش به گلّاب و به كافور            

  بسازيدش كزان بهتر نسازند     چنان بزمي كه شاهان را طرازند         

  

  به كافور و گلاب اندام او شست   چو شه را كرده بود آرايشي چست       

   11 – 13ب  – 419ص                                                            

  تناسب ) گلاب ، مشك ، عنبر (
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  علوم و فنون 

علاوه بر آنچه گفته شد نظامي نه تنها يك شاعر بلكه به معناي واقعي يك حكيم است لقبي كه 

در طي گذشت قرنها از تاريخ تمدن و فرهنگ ايران زمين به تعداد اندكي از بزرگان سرزمينمان 

ت او علاوه بر شاعري به تمامي علوم عقلي و نقلي دوران خويش آگاهي اختصاص يافته اس

داشته و اشعار او بيانگر اين مطلب مي باشد او در اشعارش به مباحث علمي نظير طب ، نجوم ، 

  .ي، كشورداري و غيره پرداخته استكلام ،فلسفه ، جامعه شناسي، مردم شناسي، روانشناس

  طب عاميانه

  خون سياووشان 

ندرز ختم كتاب بيتي آمده است كه در آن به درمان سر درد و خواص دارويي گياه خون در ا

  . سياووشان و همچنين اثر درماني حجامت اشاره شده است 

  چو زراقان از آن ده رنگ پوش است     طبيب روزگار افسون فروش است 

  وش دم الاخوين او خون سيا  علاج الرأّس او انجيدن گوش                   

   13 - 15ب  – 441ص          

دم الاخوين كه  سر گوش را سوراخ مي كند ويعني طبيب افسون فروش  روزگار گاه علاج درد 

. فع درد سر گوش را تيغ مي زده اندبهترين دواي اوست خون سياوش است در طب قديم براي د

نظامي ، دستگردي ، (  .مي گويند » خون سياوشان « گياهي است كه به پارسي : دم الاخوين 

  ) 441ش ،  1383

  تب و صفرا 

  اگر چه طبع جويد ميوة تر                          اگر چه ميل دارد دل به شكّر 

  ولي تب كرده را حلوا چشيدن                      نيرزد سالها صفرا كشيدن 

   2 – 3ب  – 152ص              

نظامي، دستگردي، ( .مي شود و حلوا هم مولّد صفراستبه عقيدة پيشينيان تب از صفرا توليد 

1383 ،152 (  
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  رطب داني كه سر با خار دارد           اگر شيرين سر پيكار دارد                  

  زشيريني بجز صفرا چه خيزد ؟      مكن سودا كه شيرين خشم ريزد             

  كه شيريني به گرمي هست مشهور   مرنج از گرمي شيرين رنجور                     

   14 – 16ب  – 345ص      

  ) 345همان، ( .يعني از طبيعت خشم ريز صفرايي شيرين  سودايي و آشفته مشو

   .صفرا يكي از اخلاط چهارگانه است كه به اعتقاد قدما ازدياد آن باعث جنون و غضب مي شود

  ت ميدان باز مانده فلك را هف           به يك صفرا كه بر خورشيد رانده  

   14ب  – 53ص   

مزاج صفرايي تند و غضبناك است، يعني به يك جنبش و حملة صفراوي كه به طرف خورشيد 

  ) 53همان، . (هفت ميدان از آسمان پيشي گرفته ،رانده

  :ترشي و سركه را دافع صفرا و روغن را مولدّ صفرا گفته اند 

  كاين دفع صفراست  ،گه آرد ترشيي   كاين نوش اعضاست           ،گهي نيشي زند

   14ب  – 441ص            

نظامي با كوتاهترين جملات ممكن يكي از بزرگترين مسائل جهان بيني كه اعتقاد به علت و 

معلول و يا سبب و مسبب را دليل وجود خدا مي داند را زيباترين شكل ممكن به زباني عامه 

  . پسند و عامه فهم بيان كرده است 

  

  كه با گردنده گرداننده اي هست   لي در طبع هر داننده اي هست              ب

  1ب  – 7ص   

  تربيت كودك  

  كه تاج سر كند فرزند خود را   كسي بر نار بن نارد لگد را                      

  كه دارد بچه ي خود را نگونسار   درخت تود از آن آمد لگد خوار                  

   8 – 9ب  – 413ص                                                                           
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انار را دانه دانه  . مربي را نشان داده است ازدرخت توت و انار تصوير ساخته و ارزش تربيت و

مي چينند اما توت را با تكان دادن شاخه ها و اغلب با لگد زدن به درخت و ضربه زدن به شاخه 

  .جدا مي كنندها 

يعني چون درخت انار ميوه و فرزند خود را بر  سر خود مي گذارد ، كسي به او لگد نمي زند 

    .ولي درخت توت چون ثمر و زاده ي خود را نگونسار مي سازد ، از آن روي لگد خوار است 

  ) 413ش ،   1383نظامي ، دستگردي ،( 

  همان بيند ز فرزندان پس خويش       چه سازد با تو فرزندت ، بينديش             

   16ب  – 46ص           

يعني هر چه فرزند تو از نيك وبد با تو مي كند ، بينديش و بدان كه همان را از فرزند خود 

  ) 46همان ، ( . خواهد ديد 

  

  تو نيكي ، بد نباشد نيز فرزند                         بود تره به تخم خويش مانند 

   10ب  – 413ص                

  . مثل ساير ومعروف است : تره به تخم خود مي ماند 

  از اين ناخوش نيايد خصلتي خوش               كه خاكستر بود فرزند آتش

   9ب  – 412ص   

. يعني از اين ناخوش روي صفت خوش نمي آيد و از آتش جز خاكستر هرگز نخواهد زاد 

           ) 412همان ،  (. ترجمه ي يك ضرب المثل تركي است 

  ضرب المثلها 

گذشته از اينها به نظر حقير مهم تر از آنچه تا كنون اشاره شد نظامي مرد اخلاق و حكمت است 

چرا كه در كنار بيان داستانهاي عشقي محور وهدف او نقل و انتقال فرهنگ مردمي ، مردم دوستي 

جا كه فرصتي يافته ، چه از زبان قهرمانان و انسانيت است او در لا به لاي نقل داستانهايش هر 

داستان و چه از زبان خودش به پند و اندرز پرداخته و مانند معلمي به تعليم درس وفاداري ، 
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درستكاري ، رفتار ، كردار و پندار نيك پرداخته است بسياري از اين مسائل را در ابياتي از او كه 

و شايد گاهي بي  –مردم جاري است  زار بر زبان مده و در كوچه و بابه صورت ضرب المثل در آ

او در نا كجا آباد خود . نمود پيدا مي كند  –آنكه بدانند گويندة اين مطالب ارزشمند و زيبا كيست 

  .  مي گردد » مدينة فاضله « دوران خود به دنبال  » مدينة جاهلة « خسته و دلگير از 

  

  كه در بسيار ، بد بسيار گيرند       سخن كم گوي ، تا در كار گيرند           

   16ب  – 30ص                 

  خيز  : كه چون جا گرم كردي ، گويدت   ازان سرد آمد اين كاخ دلاويز                   

   12ب  – 98ص  

  . قصر دلاويز كنايه از دنيا ست 

  وزي رساند غم روزي مخور تا روز ماند                         كه خود روزي رسان ر

   3ب  – 179ص       

  )  179همان ، (  .يعني تا عمر و روز تو مانده  و باقي است ، غم روزي مخور 

و در خاتمه براي حكيم بزرگواري كه با هنرمندي دقيق ترين و ژرف ترين مسائل حكمي و 

استوار  فلسفي و تربيتي را در لفافة داستان و با زباني ساده و صميمي و در عين حال لطيف و

يادآور شده تا ما آدميان را به سوي پيمودن راه تعالي و كمال انسانيت راهنما باشد آمرزش مي 

  .  طلبيم

    بيامرز از كرم ، كامرز گاري     خدايا ، هر چه رفت  از سهو كاري 
    باد رحمت بر نظامي : كه گويد               شادكامي روانش باد جفت    
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  : نتيجه گيري 

ل اين تحقيق و بررسي نشان مي دهد كه احاطه ي شاعر به علوم و دانش هاي عامه ي حاص

طلاحات صزمان خود از جمله نجوم و طب و كثرت اشارات شاعر به مثل ها، لغات و ا

عاميانه و بهره گيري او از فرهنگ اساطيري كهن، باورها، و اعتقادات، آداب و رسوم و 

مساعدي را براي ورود فرهنگ عامه در آثارش فراهم شيوه هاي معيشتي مردم، زمينه ي 

ساخته است و ديگر اينكه در اين اثر جاودان نظامي با آنكه مضمون و رنگ و بوي 

و اجتماعي به چشم مي عاشقانه دارد، اخلاقيات، حكمت و ظرافت هاي رفتار فردي 

باشد مجموع  »دفتر شعر« خورد؛ به طوري كه مي توان گفت كه اين منظومه پيش از آنكه

قوانين و آداب زندگي است و با آنكه شعراي بسياري پس از او سعي در تقليد اين اثر 

داشته اند ولي هيچ يك نتوانسته اند به زيبايي او و با استفاده از فرهنگ عامه به نشر و 

بر مبتاي احترام و اصول پسنديده ي رفتار با ديگران بپردازند » به زيستن« ترويج روش 

چنان تسلط و قدرت در سخنوري دارد كه كلمات چون موم در فكر  اً بر اينكه نظاميمضاف

و ذهن او به هر شكلي كه لازم است با حفظ معنا و ظرافت انگيخته مي شود او با استادي 

تمام با لحن و زبان مردم و با استفاده از واژگان و كلمات مورد استفادة مردم و بكارگيري 

ر بطن جامعة آن روز از مردم با مردم و براي مردم مي گويد و همين آداب و رسوم رايج د

نكته باعث رواج اشعار او در بين مردم عامي و كوچه و بازار گرديده است به طوري كه 

اكثر ابيات ايشان را به صورت ضرب المثل به كار مي برند و از حكمت هاي نهفته در آن 

باعث ايجاد احساس شعف و همدلي در عامة مند مي شوند اين نزديكي و صميميت بهره

  .    مردم مي شود 
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